بررسي علل و عوامل افسردگي جوانان

مقدمه :

غم چنان گرانبار است كه همه خوبيهاي طبيعت از خاطر رفته و وجودشان از پهنه شعور محو مي گردد .

بشريت از بدو خلقت داشته يا نداشته ، خواسته يا ناخواسته دست به گريبان مسائل و نگرانيهاي خلقي و عاطفي خود و تاريخ بوده و هست اين اختلافات ادامه داشته و خواهد داشت از جمله اختلافات عمده افسردگي رواني مي باشد . 

بنابراين براي پيشگيري اوليه از افسردگي بايد علل مولده و مساعد كننده آن مشخص شود چون افسردگي علل متفاوت دارد و در بروز آن معمولاً عوامل متعددي دخالت دارند و همين طور اين عوامل در سنين متفاوت فرق مي كند .

افسردگي به مقدار زياد وابسته به مسائل كلي جامعه مي باشد كه قشر كلي جمعيت را تشكيل مي دهند و امروز با مشكلات بسيار زيادي چون بيكاري ، فقر ، دشواري ، تحصيل و ... روبرو هستند و در نتيجه محيط مناسبي براي بروز افسردگي دارند . بيماران مبتلا به افسردگي داراي بيشترين درصد مراجعين به كلينيك هاي روان پزشكي هستند . 
بر طبق آمارهاي بين المللي 15% از افراد بالغ 15 تا 74 ساله كه به پزشكان مراجعه مي كنند علائم بارز افسردگي را نشان مي دهند . 8% از كل نسخه هاي روان پزشكي جديد و 9% از نشخه هاي تكراري جديد به درمان افسردگي اختصاص دارند ( اخوت جليلي ، 1362 ، ص5 )
سازمان بهداشت جهاني ( 1987 ) احتمال ابتلا به اين اختلال را در طول عمر براي زنها 20% و براي مردها 10% تخمين زده مي شود كه فقط 20 تا 25% كسانيكه واجد ملاكهاي تشخيص افسردگي قرار مي گيرند .

لذا اين پژوهش بررسي علل افسردگي در جوانان را مورد بررسي قرار مي دهد كه اين بررسي در حوضة جامعه شناسي اين بيماري است . به اميد روزي كه افسردگيهاي رواني همان قدر مهار شوند كه بيماريهاي جسمي در عصر كنوني مهار شده اند انشاءالله . 
بررسي افسردگي جوانان از ديدگاه كارشناسان توانبخشي و پيشگيري سازمان بهزيستي استان تهران

با شناخت دلايل افسردگي مي توان استرس و افسردگي جوانان را کاهش داد
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فشار کاري در پدران و مادران، بي حوصلگي آنان، پخش فيلم ها و سريال هاي حادثه اي و غمگين و کمبود سرگرمي هاي مفرح، سبب شده است که برخي از اعضاي خانواده ها شاد نباشند.

	 کسي که براي فرار از مشکلات زندگي، استرس هاي شغلي و استرس هاي مدرن به خوردن دارو عادت مي کند، احساس وظيفه شناسي را از دست مي دهد و حضور منظم او در محل کار يا مدرسه مختل مي شود. 


ايجاد شادي معقول و منطقي در بين اين افراد مانع از افسردگي، و انواع ناهنجاري هاي اجتماعي مي گردد و در نتيجه باعث افزايش کارآيي مي شود. 

تحقيقات نشان داده که بيش از نيمي از افرادي که براي ناراحتي هاي جسماني به پزشک مراجعه مي کنند، مشکلات رواني و عاطفي دارند، براساس يک نظرسنجي 41 درصد جوانان ايراني توان مقابله با مشکلات زندگي را ندارند. 38 درصد آنان سرحال و با نشاط از خواب بيدار نمي شوند و همين تعداد از زندگي خود ابراز رضايت نمي کنند. طبق آمار سال 1378، 6درصد از جوانان تهراني بين سنين 15 تا 24 سال دچار اختلالات رواني هستند و اين آمار بين افراد 25 تا 44 سال به 5/8 درصد مي رسد. 

صدا و سيما به عنوان يک رسانه فراگير مي تواند در ايجاد شادي ميان اعضاي خانواده نقش اساسي داشته باشد. برنامه هاي تلويزيوني در زمينه طنز و ايجاد شادي کمتر موفق هستند. 

سيد حسن موسوي، کارشناس مسائل اجتماعي مي گويد: نگراني از آينده سبب يأس و نااميدي در جوانان مي شود و احساس ناامني اجتماعي و رواني به وجود مي آورد و به همين دليل فرد ممکن است دچار افسردگي شود؛ فرد افسرده جامعه پذير نيست و گرايش به آسيب هاي اجتماعي و انحرافاتي نظير انواع اعتياد و خودکشي دارد. متأسفانه يکي از داروهايي که بين جوانان به تازگي رواج يافته داروي «اکستازي» معروف به داروي شادي است، بررسي هايي که بر روي اين داروي روان گردان جديد انجام شده است نشان مي دهد که شدت عوارض اين دارو در تخريب مغز شباهت زيادي به مخدرهاي خياباني دارد و تأثير منفي آن در طولاني مدت بسيار بيشتر از آثار خوشي کوتاه مدت است، اين دارو علاوه بر اعتياد، گيجي، اختلال بينايي، جوش هاي صورت، تهوع، لرز، عرق فراوان، آسيب کبدي، تخريب بافت مغز، به علت بالا بردن دماي بدن، باعث تخريب عضلات و نارسايي قلب و کليه مي شود. همچنين اين ماده باعث آسيب زدن به حافظه، کاهش ترشح هورمون هاي سروتونين و دوپامين در مغز و مشکلات عاطفي، افسردگي و کاهش قدرت يادگيري مي شود. 
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کسي که براي فرار از مشکلات زندگي، استرس هاي شغلي و استرس هاي مدرن به خوردن اين دارو عادت مي کند، احساس وظيفه شناسي را از دست مي دهد و حضور منظم او در محل کار يا مدرسه مختل مي شود. 

يکي از کارشناسان امور اجتماعي مي گويد: شاد بودن را بايد از کودکي و در مهدکودک ها به کودکان آموزش داد وي «تشکيل شوراهاي ايجاد محيط شاد در مدارس» را ضروري مي داند و معتقد است که اين مسئله مي تواند براي جوان امنيت رواني فراهم کند. دکتر شهرام رفيعي فر سلامت را حالتي مي داند که در آن افراد از رفاه کامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي برخوردار باشند. 

	 بسياري از جوان ها در زندگي خود هدف مشخصي ندارند، بايد به جوان ها کمک شود که هدف هاي خود را انتخاب و براي آن کوشش کنند که در اين راه آموزش مهارت هاي زندگي سبب مي شود تا جوانان بهتر بتوانند با فشارهاي عصبي مقابله کنند.


وي مي گويد: مسئله دستيابي به سلامت اکتسابي است و آموزش آن مي تواند بسياري از مشکلات را کاهش دهد و مي توان به افراد آموزش داد که با چه نگرشي بر مشکلات خود غلبه کنند. 

وي مي افزود: تا زماني که برنامه مشخصي براي ايجاد سلامت رواني وجود نداشته باشد شادي و نشاط به عنوان يکي از مظاهر سلامت نهادينه نمي شود؛ نياز به برنامه علمي و تخصصي تر و مشارکت همه اقشار جامعه در تأمين و ارتقاي سلامت رواني جامعه ضرورت دارد.

دکتر محمد تقي ياسمي مي گويد: اگرچه استرس در شروع و تشديد اختلالات رواني مؤثر است. اما اگر افراد در شرايط استرس زا بتوانند با انجام برخي فعاليت ها در سرنوشت خود تغييري به وجود آورند، کمتر افسرده مي شوند، وي خاطر نشان کرد که بايد در جامعه شرايطي فراهم شود که جوانان احساس کنند در سرنوشت خود تأثير دارند؛ در اين صورت افسرده نمي شوند و در نهايت زندگي شادي خواهند داشت. بسياري از جوان ها در زندگي خود هدف مشخصي ندارند، بايد به جوان ها کمک شود که هدف هاي خود را انتخاب و براي آن کوشش کنند که در اين راه آموزش مهارت هاي زندگي سبب مي شود تا جوانان بهتر بتوانند با فشارهاي عصبي مقابله کنند. مهارت مقابله با استرس، تصميم گيري و حل مسئله، تفکر خلاق، محافظت از خود، قاطعيت در رد برخي تعارفات و مواردي ديگر نياز به آموزش دارد.

مشاهده بصورت Case Study
پس از مصاحبه با كارشناسان سازمان بهزيستي ، از آنها براي مشاهدة مواردي از افسردگي در جوانان اجازه خواستيم كه از طرف سازمان مخالفت شد ، زماني كه يكي از كارشناسان اسرار ما را در خصوص ملاقات با يكي از بيماران ديد از ما دعوت نمود تا در محل مركز خصوصي وي كه به امر مشاوره و درمان بيماران افسرده بالاخص جوانان مي پرداخت برويم .

در روز مورد نظر (25/8/86) ساعت 8 صبح به مركز مشاوره نيكان كه واقع در سعادت آباد – ميدان سرو – خيابان مدائن بود ، رفتيم و پس از هماهنگي با منشي ، يكي از روانشناسان مركز بنام خانم احمدي به ما معرفي شد تا بيماري كه آن روز به ايشان مراجعه مي نمود در حضور ما درمان شود .

از آنجايي كه بيماران افسرده با حضور بيگانگان در هنگام درمان موافقت نمي كردند پس از مراجعة 3 بيمار در نهايت بيمار چهارم ، پس از گذشت 5 ساعت از حضور ما در مركز مشاوره راضي به حضور ما در جلسه درمان گرديد .

ابتدا بيمار كه نام او بهنام بخردي بود از حضور ما احساس ناامني كرده و به سوالات خانم احمدي به درستي جواب نمي داد ، اما پس از آنكه ما به توصية خانم احمدي بي صدا و فقط ناظر بر روند درمان بوديم و پس از گذشت 20 دقيقه بيمار شروع به همكار نمود كه در ادامه پرسشهاي خانم احمدي و بيمار را برايتان بيان مي نماييم.

خانم احمدي : پسرم خودت را معرفي كن .

بيمار : (با كمي مكس) ، بهنام بخردي هستم و به تازگي ترك تحصيل كرده ام

خانم بخردي : چرا پسرم؟ چرا ترك تحصيل كرده‌اي

بيمار : نميتونم خانم ، ديگه مغزم كشش نداره ، حوصلة هيچ كاري رو ندارم

خانم بخردي : چرا؟ مگه چه مشكلي داري

بيمار : هيچي خانم ، همينطوري

خانم بخردي : نميشه كه ، هيچي بي علت نمي شه

بيمار : آخه خانم شماكه نمي دونيد . سخته برام توضيح بدم

خانم بخردي : راحت باش پسرم من اينجام تا به تو كمك كنم

بيمار : بخدا هر كاري مي كنم نمي شه

خانم بخردي : آخه تا تو از مشكلاتت نگي كه من نمي تونم كمكت كنم

بيمار : پدرم خانم ، پدرم

خانم بخردي : پدرت چي ، پسرم ، بگو راحت باش

بيمار : به همه چي گير مي ده ، هركار مي كنم يه امايي توش مياره

خانم بخردي : بيشتر توضيح بده

بيمار : از اون موقع كه يادم مياد حسرت يه جواب سلام تو دلم مونده . تمام عمرم هر وقت كه ديدمش بنا به حكم ادب و وظيفه بهش سلام مي دادم ولي تا حالا اگه شما ازش عليك شنيديد منم شنيدم .

مقروره خانم ، مقرور ، انگار هيچوقت خودش اشتباه نمي كنه . سر سفره صداي دهن خودش گوش آدمو كر مي كنه ولي واي از اون روزي كه از دهن كسي يه صداي كوچيك در بياد .

مادر من ميگرن داره و دود سيگار و صدا اذيتش مي كنه ، هر وقت ميگرنش مي گيره از ترس بابام ميره تو اتاق منو زار زار گريه مي كنه بابامم لج مي كنه و صداي تليويزيونو تا ته زياد ميكنه و سيگار پشت سيگار روشن مي كنه .

خانم بخردي : خوب اينا كه گفتي مشكل پدرت بود ، مشكل خودت چيه ؟

بيمار : مشكل من اينه كه تو زندگيم هركاري كردم كه شايد يه بار باهام مهربوني كنه و حتي براي يك بار بهم بگه پسرم ، نشد كه نشد ، ديگه هيچ انگيزه اي ندارم خانم ، هركاري مي كنم ، حضورشو حتي اگه نباشه اونجا حس مي كنم و چهرة عصبانيش هميشه جلوي چشمامه . به خدا اعتماد به نفسمو از دست دادم و نسبت به همه چيز بي تفاوت شدم ، ميگم خوب منكه نمي تونم آخرش كاري رو درست انجام بدم پس چرا براي انجام كارا به خودم ضحمت بدم . تو هيچ جمعي حضور پيدا نمي كنم چون مي ترسم نكنه سوتي بدمو بازم تحقير بشم .
پس از تمام شدن صحبتهاي پسر خانم بخردي مادر او را صدا كرده و از او خواست تا در جلسه بعدي پدر بيمار نيز حضور داشته باشد ، اما مادر گفت پدر او به اين معالجات اهميتي نمي دهد و معتقد است احمد تنبل و تن پرور است و لياقت ندارد.
سپس خانم بخردي شماره منزل آنها را گرفت تا با پدر احمد تلفني صحبت كند .
نتيجه گيري و جمع بندي :

اينكه همه جوانان افسرده باشند حقيقت ندارد. پيروزي ها و كاميابي هاي گروه عظيمي از نسل جوانان در عرصه علم و دانش حقيقت انكار ناپذير است. البته گروه كوچكي از جوانان ممكن است دچار افسردگي باشند كه مشكل اصلي شان عدم خود باروي و عدم شناخت از توانايي هايشان است. اين عده هم اگر با چشماني باز خود را ارزيابي كنند مطمئن باشيد به جاي افسرده شدن مي توانند قدرتمندانه آينده اي روشن براي خود رقم بزنند.

واژه اميد؟ اميد را اگر حركت لحظه به لحظه و قدم به قدم در نظر بگيريم يكي از شاخه ها و پايه هاي اساسي زنده بودن و موفقيت خواهد بود.اما اگر به معناي چشم دوختن به آينده اي دوردست باشد به جز له له زدن براي نا اميدي معناي ديگري نخواهد داشت.

نكات زير را به خاطر بسپاريم:

        ·          تنها ايمان است كه مي تواند جلوي افسردگي و بيماري هاي رواني را بگيرد.    

        ·          بي هدف بودن در زندگي سبب افسردگي است.

        ·          آرامش روحي نخستين چشمه خوشبختي است.

        ·          افسردگي يك فيلتر سياه است.

        ·          يادآوري خاطرات منفي گذشته و ترس از آينده سببي است براي افسردگي.

        ·          جوانان غشري حساس و نكته بينند ، پس مراقب رفتارمان باشيم
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